
 

نقد دیدگاه علمای اهل سنت در مسئله فدک با 
 استصحاب تقدیم آن برتطبیق قاعده ید و 

  1نجف محمد نژاد

  چکیده
ترین مسائل تأثیرگذار در فضای سیاسی آن زمان و حکومت  مسئله مصادره فدک یکی از مهم

مـورد مطالعـه قـرار گرفتـه  دینی در صدر اسلام بوده است و این مسئله از زوایـای مختلفـی
فقهای امامیه در تعـارض  است، ولی در این مقاله از جنبه فقهی مورد بحث واقع شده است.

 دارند که نتیجه آن، استیلاء ید حضرت زهرا استصحاب و قاعده ید، قاعده ید را مقدم می
است. حال سؤال این است که آیا فقهای عامـه نیـز قاعـده یـد را بـر  بعد از رحلت پیامبر
درخـور رو، این مسأله نیازمند کاویدن تا مرحلـه پاسـخی  دارند؟ ازاین استصحاب مقدم می

دارنـد، ولـی در کتـب فقهـی بـاب  است. فقهای عامه قاعده ید را بر استصـحاب مقـدم می
لای  خاطر همـین بایـد ایـن قاعـده را از لابـه اند و بـه خاصی را به این قاعده اختصاص نداده

مسائل فقهی عامه استخراج و در تقدم آن بر استصحاب استفاده نمود. این تحقیق با استفاده 
است و نیل به  هی و اصولی عامه درصدد اثبات ملکیت فدک برای حضرت زهرااز ادله فق

ای  های کتابخانـه های فقهی عامه با گردآوری داده این مقصد در سایه توصیف و تحلیل گزاره
 باشد. می بعد از رحلت پیامبر میسر است، که نتیجه آن استدامه ملکیت حضرت زهرا

 قاعده ید، استصحاب.فاطمه، فدک، واژگان کلیدی: 
    

                                                           
 قم. شهیدین طلبه درس خارج، مدرسه .١

  Najafmohammadnezad@gmail.comرایانامه: 
 ٠٩٩١٨٩۴٠٧٧۴شماره تماس: 



 

 

نام
صل
و ف
د

 ۀ
علم

 ی ـ
لاع

اط
اره 
شم

ش | 
ژوه

 و پ
فقه

نی 
رسا

٧ 

٨۶ 

  . مقدمه١
ها مورد قبول و تسـالم همگـان  تاریخ اسلام فرازهای مختلف و گوناگون دارد که برخی از آن

ها نیست، ولی برخی از حوادث نظیر مصـادره فـدک،  بوده و چندان جای بحث و نزاع در آن
ست و ایـن، نیازمنـد صورت کامل مشهود و مبیّن ا چنین نبوده بلکه آثار اختلاف در آن به این

باشد. موضوع فدک یکی از مسائلی بوده  بررسی و تحلیل دقیق و متقن از جهات مختلف می
مورد توجه شعرا، مـورخین، محـدثین و فقهـا بـوده  که از نخستین روزهای رحلت پیامبر

رشـته تحریـر  است و در این زمینه کتب متعدد تاریخی، ادبـی، روائـی، تفسـیری و فقهـی به
  است. درآمده

عنوان یکـی از  ویژه در منابع اهل سنت، به قاعـده یـد بـه در کتب روایی و فقهی قدما، به
کنند، اما  ادله اثبات مالکیت اشاره شده است. این منابع بنیان کلی فهم قاعده ید را فراهم می

فقـه  .انـد تطبیق داده صورت متمرکز، آن را بر مسئله فدک و مالکیت حضرت زهرا کمتر به
تعارض ادله و بحـث تقـدم یـد بـر  امیه، مرحوم شیخ انصاری در کتاب رسائل، در مبحثام

عنوان  استصحاب به قاعده ید و اعتبار آن در اثبات مالکیت اشاره نموده و قضـیه فـدک را بـه
محمدجواد ، . همچنین)٣٢٢ ص ،٣ ج ،ق ١۴٢٨(انصاری، اند.  شاهدی بر حجیت ید ذکر کرده

قاعده ید، مسئله فدک را از منظر قاعده ید بررسی و در مـواردی، بـه فاضل لنکرانی در کتاب 
عنوان مدرک اصلی بـرای اثبـات مالکیـت از طریـق یـد  به روایت احتجاج حضرت زهرا

و در دوران معاصـر، مقـالاتی ماننـد  )٨١ ص ،١٣٩٨(فاضـل لنکرانـی، انـد  استیلاء استناد کرده
به ابعاد مختلـف فـدک، از » بر فدک زهراکارآمدی قاعده ید در اثبات مالکیت حضرت «

های خود، به نقش قاعده ید و تلاش بـرای  های حقوقی آن پرداخته و در استدلال جمله جنبه
ــابع فقهــی عامــه اشــاره نمــوده اســت  ــه من ــا اســتناد ب ، ١٣٩۵(بهــاری و عــاملی، اثبــات آن ب

ون اسـتناد بـه بـد ولی مقاله حاضر برای اثبات استیلاء ید حضـرت زهـرا )٢۴۶ ـ ٢٣١ص
با ابوبکر بحث کرده و به صورت مفصل قاعـده یـد را از  روایت احتجاج حضرت زهراء 

لابه لای کتب عامه در موضوعات مختلف استخراج و به مرحله اثبات رسانده است و از این 
مکلیـت بعـد از  بـرای اثبـات به عنوان دلیل با رویکرد ملکیت فدک در قید حیات پیامبر

  .به اثبات رسانده است ای حضرت زهرابر پیامبر
ای، بـه  هـای کتابخانـه هـای فقهـی و داده تحقیق حاضر در چند بخش با گردآوری گزاره



 

 

د د
نق

ی
گاه
د

 
لما
ع

 ی
تطب

ک با 
 فد
ئله
مس

در 
ت 
 سن
هل
ا

 قی
ده 
قاع

 دی
تقد

و 
 می

اب
صح

است
 بر 
آن
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بررسی این مطلب خواهد پرداخت. در این تحقیق، علاوه بر تبیین مفاهیم اساسی، قاعده ید 
ر اسـتدلال مـورد عنوان قاعـده فقهـی عامـه د لای کتب فقهی عامـه اسـتخراج و بـه را از لابه

رسـد و  بـه اثبـات می در حیـات پیـامبر گیرد و ملکیت حضرت زهـرا استفاده قرار می
بندی  رسد و در نهایت جمع اثبات می به سپس ملکیت حضرت برای بعد از رحلت پیامبر

  و نتیجه تحقیق ارائه خواهد شد.

  . مفهوم شناسی مفاهیم اساسی٢
پردازیم؛ یـد و استصـحاب.  بنیادین در مباحث مورد نظر میدر این بخش به بررسی دو مفهوم 

هریک از این واژگان دارای معانی لغوی و همچنین کاربردهای اصطلاحی و تخصصی هسـتند 
  که در ادامه، هردو را از منظر لغوی و اصطلاحی مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد:

  . ید١ـ٢
(فیـومی، است. یـاء طبـق قاعـده صـرفی حـذف شـده گرفته شده  »دیٌ یٌ يا يَ دَ يَ «از واژه » ید«

خاطر تخفیـف  و حـذف یـاء بـه )٢٩٣ ص ج، ۵، ١٣۶٧؛ ابن اثیر جزری، ۶٨٠ ص ،٢ ج ،ق ١۴١۴
ید در لغت به پنج معنا آمده است؛ یکـی  )٣۵١ ص ،٢٠ ج ،ق ١۴١۴(حسینی زبیدی، بوده است 

ينَ ﴿معنای دست است، چنانچه در آیه شریفه  به ِ يدِْيهِمْ فَوَيْلٌ لثَِّ
َ
 )٧٩(بقـره،  ﴾يكَْتُبُونَ الْكِتَابَ بأِ

معنای  و دیگـری بـه )۴١٩ ص ،١۵ ج ،ق ١۴١۴(ابـن منظـور، به این معنا اسـتعمال شـده اسـت. 
يدِْيهِمْ ﴿پشیمانی که در آیه شریفه 

َ
ا سُقِطَ فِي أ به این معنا به کار رفتـه اسـت.  )١۴٩(اعراف،  ﴾وَلمََّ

يدِْيهِمْ ﴿البته در آیه شریفه  )٧١١ ص م، ١٩٧٩(زمخشری، 
َ
ِ فَوْقَ أ معنای قـدرت و قـوت  به ﴾يدَُ ابَّ

؛ ابــن فــارس، ۶٨٠ ص ،٢ ج ،ق ١۴١۴؛ فیــومی، ٣۵١ ص ،٢٠ ج ،ق ١۴١۴(حســینی زبیــدی، اســت. 
يدِْيهِمْ ﴿و در آیه شریفه  )٣١۵ ص ،١ ج ،ق ١۴٠۴

َ
رو  معنای پـیش یـد را بـه )١٧(اعراف،  ﴾مِنْ نَيْنِ أ

و معنای پنجم ملکیـت و تصـرف مـورد پـذیرش  )١٠١ ص ،٨ ج ،ق ١۴٠٩(فراهیدی،  اند. گرفته
ِي نيَِدِهِ قُقْدَةُ اجِّكَاحِ ﴿است که در آیه شریفه  َّȆوْ فَعْفُوَ ا

َ
نْ فَعْفُونَ أ

َ
بـه ایـن معنـا  )٢٣٧(بقره،  ﴾إلاَِّ أ

 1استعمال شده است.
                                                           

؛ فیـومی؛ المصـباح ٣۵١ ص ،٢٠ ج ،ق ١۴١۴؛ حسـینی زبیـدی، ٢٣۶ ص ،١۴ ج ،١٣۶٨مصطفوی، . ١
 .٨٨٩  ص ،ق  ١۴١٢؛ راغب، ۶٨٠  ص ،٢ ج ،ق ١۴١۴المنیر، 
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قیـه آن را از ادلـه تفصـیلی در اصطلاح فقهی، یکی از قواعد فقهی است کـه ف» ید«اما 
عنوان اماره بـر ملکیـت قلمـداد  و به )١٣٢ ـ ١۴۴، صص ١ ج ،١٣٧٧(بجنوردی، کند  استنباط می

الید مالـک  و ذی )۶٠٧ ـ ۶٠٨ ص ،۴ ج ،١٣٧۶؛ نائینی، ١٣٨ ص ،١ ج ،١٣٧٧(بجنوردی، شود.  می
یعنـی مـال از  )١٣٢ ــ ١۴۴، صص ١ ج ،١٣٧٧؛ بجنوردی، ٣۵۵ ص ،۵ ج ،١٣٩٢(حکیم، شود؛  می

 ،۴ ج ،١٣٧۶(نـائینی، یابـد  الیـد انتقـال می ملک مالک با یکی از اسباب نقل و انتقـال بـه ذی
 ،١ ج ،١٣٧۶(بجنـوردی، شـود  چـه تحـت یـد دارد را مالـک می و شـخص آن )۶٠٧ ـ ۶٠٨ ص
ــ ١۴۴ ص ــی، و حــق تصــرف در آن را دارد.  )١٣٢ ـ ــروج، ١٨٧ ص ،١ ج ،١٣٨۴(ایروان  ،١٣٧٩، م
البته نوع تصـرف، اسـتیلاء و سـیطره بایـد فعلـی بـوده و در خـارج محقـق شـود.  )٢٣۵ ص

باشد؛  و دلیل ملکیت، روایات، اجماع و بناء عقلاء می )١٣٢ ـ ١۴۴ ص ،١ ج ،١٣٧٧(بجنوردی، 
شارع نیز این بنا  )١٣٢ ـ ١۴۴، صص١ ج ،١٣٧۶؛ بجنوردی، ٣۵۵ ـ ٣۶١، صص ۵ ج ،١٣٩٢(حکیم، 

شـد و سـوقی بـرای مسـلمانان بـاقی  اعتبار ید نبود، نظام مختل می را امضا کرده است و اگر
هیچ اختلافی در اعتبار این قاعده بین علمـاء وجـود  )۶٠٣ ص ،۴ ج ،١٣٧۶(نائینی، ماند.  نمی

  )٧٣٧ ص ،١٣٧۵(نراقی، ندارد و چه بسا اجماعی باشد. 

 استصحاب. ٢ـ٢
اسـت و دارای معـانی مختلـف » صـحب«مصدر ثلاثی مزیـد از مـاده » استصحاب«واژه 

 ،ق ١۴٠٩(فراهیـدی، معنای چیزی است که مناسب و ملازم چیـز دیگـر باشـد  است؛ یکی به
و دیگــری  )١۶ ص ،٢ ج ،ق ١۴١۴؛ فیــومی، ٣٣۵ ص ،٣ ج ،ق ١۴٠۴؛ ابــن فــارس، ١٢۴ ص ،٣ ج
؛ حسـینی زبیـدی، ۵٢٠ ص ،١ ج ،ق ١۴١۴بن منظـور، (امعنای دعوت دیگری به صحبت است.  به

  )١۴٠  ص ،٢ ج ،ق  ١۴١۴
در اصطلاح علم اصول آن است که حکمی در زمان اول » اصل استصحاب«اما ترکیب 

یعنی حکمی بـا دلیـل  )٣۶١، صق ١۴٢٠(الاسـنوی، اثبات و در زمان دوم طبق آن حکم شود؛ 
و مجتهد بعد از تحقیق، اگر به غیـر  )۴٨٨ ص ،ق ١۴٢٣(ابن قدامه، عقلی یا شرعی اثبات شود 

 )١٧۵ ص ،٢ ج ،ق ١۴١٩(الشـوکانی، کند؛  این حکم دست پیدا نکرد، به حکم اولی تمسک می
و آن حکم به بقاء،  )٣٨٨ ص ،٢ ج تـا، (العطار الشافعي، بیکند.  یعنی به بقاء حکم اول حکم می

در نتیجـه، استصـحاب آن  )۴٣ ص ،١ ج تـا، (احمـد یحیـی، بیاصل است. حکم به بقاء حکم ِ 
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است که حکمی در یک زمانی با شرع و عقل ثابت شود و در زمـان دوم بـه آن حکـم شـود. 
موردنظر نیست، بلکه مراد از » استصحاب«لازم به ذکر است که در این بحث، معنای لغوی 

  باشد. استصحاب در این بحث یکی از اصول عملیه در علم اصول می

از متون فقهی عامه و دلالت آن بر ملکیـت در فقـه  استکشاف قاعده ید. ٣
 عامه

کننـد.  عنوان دلیلی روشـن و قـاطع در اثبـات مالکیـت تلقـی می فقهای عامه، قاعده ید را به
گرچه در منابع فقهی آنان باب مسـتقلی بـه ایـن قاعـده اختصـاص نیافتـه، امـا در مباحـث 

هایی  این نوشتار بر آن است تا با ارائه نمونـهاند.  طور گسترده از آن بهره برده گوناگون فقهی به
از کاربرد قاعده ید در فروع مختلف فقهی، نشان دهد کـه ایـن قاعـده در فقـه عامـه اصـلی 

شود. به طور خاص، اثبات حجیت ایـن  ای خاص نمی پذیرفته شده است و محدود به شاخه
رو، در  رار گیـرد. ازایـننیز مورد اسـتناد قـ تواند در اثبات مالکیت حضرت زهرا قاعده می

  های این قاعده در موضوعات متعدد خواهیم پرداخت. ادامه به بررسی جلوه

  اقامه بینه در مقابل ید. ١ـ٣
. اگر کسی بینه بیاورد که پدرش یک سال پیش فوت کرده و میراثش به او رسیده اسـت و در ١

یشان یک سال پـیش مقابل، صاحب ید (ذوالید) شخص دیگری باشد و ادعا کند که پدر ا
(قبل فوت) میراثش را به ایشان داده است...، در ایـن فـرض اگـر دو شـاهد صـاحب یـد 
(ذوالید) ملکیت را برای ذوالید معین کنند، ملک برای ذوالید است و علت اینکه دو شاهد 

شوند این است که ید صاحب ید بر ملکیت دلالت  مقدم میصاحب ید در تعیین ملکیت 
عنوان اصـل و دلیـل شـناخته  یعنی اگـر یـد بـه )۴۴ ص ،١٧ ج ،ق ١۴١۴ی، (سرخسکند؛  می
کرد و درنهایت، ملکیت برای ذوالید ثابـت  شد، ید صاحب ید بر ملکیت دلالت نمی نمی
 شد. نمی

صورت، آن شخص یا بینه دارد و یا  . اگر کسی ادعا کند که فلانی مملوک من است، در این٢
شود. و اگر بینه دارد، یـا مملـوک در اختیـار او  بینه ندارد؛ اگر بینه ندارد مالک چیزی نمی

صورت، یا ملتقط است و یـا نیسـت؛ اگـر ملـتقط اسـت، مالـک  است یا نیست و در این
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شـود و علـت تصـدیق شـخص ایـن  غیر ملتقط است، تصـدیق میشود و اگر  چیزی نمی
  )۴۴٩  ص ،۶ ج تا، (المرداوی، بیکند.  است که ید بر ملکیت دلالت می

الیـد  صورت حکم به ذی گویند: اگر دو نفر برای امری بینه اقامه کنند، در این . مالک و شافعی می٣
  )٢٠٣  ص ،١٢  ص ،ق  ١۴٢٠ (العینی،الید بودن دلیل ملکیت است.  شود؛ چون ذی داده می

کند که اسبی را از ده سال قبل مالک است و بر ادعای خود بینه داشـته باشـد،  . کسی ادعا۴
صـورت اسـب  ولی فهمیده شود که اسب کمتر از ده سال در دست او بوده اسـت، در این

  )١٧٠  ص ،١٠ ج ،١٣٨٨(ابن قدامه، برای کسی است که در ید تصرف او باشد. 
ای اختلاف کنند و مدعی بینه بیاورد که این شخص دیـروز یـا  ر در ملکیت خانه. اگر دو نف۵

شـود؟ در جـواب  صورت آیا طبق بینه حکم می یک ماه پیش مالک این خانه شده، در این
  وجوه ذیل مطرح شده است:
  شود. شود و آن شخص طبق بینه مالک می وجه اول) طبق بینه حکم می

خاطر اینکه ادعا وقتـی  شود و قول صحیح همین است؛ به یوجه دوم) طبق این بینه حکم نم
شود که ملکیت بالفعل ادعا شود، ولـی اگـر علـت یـد  شود و طبق آن حکم می شنیده می

تصرفی شخص مقابل، شهادت شهود به ملکیت دیروز وی و انتقال آن به ید دوم به عاملی 
نشـود، اثبـات یـد  صورت اگر علـت ملکیـت یـد دوم گفتـه همچون سرقت باشد، در این

(ابـن خاطر اینکه ید دلیـل ملکیـت اسـت.  شود؛ به تصرفی اول نسبت به آن مال حکم می
  )٢٧٠  ص ،١٠  ج ،١٣٨٨قدامه، 

. از جابر بن عبدالله روایت شده است: دو نفر در ملکیـت دابـه و شـتر اخـتلاف کردنـد و ۶
فرمودند: دابه  پیامبر آمدند و هرکدام برای اثبات ملکیت، بینه اقامه کرد. پیش پیامبر

  )٢۴۵ ص ،١٠  ج ،١٣٨٨(ابن قدامه، و شتر در دست هرکسی باشد ملکیت برای اوست. 
شـود؛ چـون  الید باشد، حکم می ای که ذی گوید: به نفع بینه در بحث تخاصم می . شافعی٧

  )١٧۵  ص ،٨ ج تا، (ابن الهمام، بیطور مطلق دلیل ملکیت است.  ید به

  بینه ید در تعارض دو. ٢ـ٣
خـورد و  شود و صـاحب یـد قسـم می . شافعی: درصورت تعارض دو بینه، هردو ساقط می١

شـود.  خاطر این است که ید، یک نوع اماره محسـوب می علت قسم خوردن صاحب ید به
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با توجه به اینکه ید مـدخلیتی در ملکیـت دارد،  )٢۴۵ ـ ۴٢۶، صص ١٠ ج ،١٣٨٨(ابن قدامه، 
بخورد و غیر از این، دلیلـی بـر تقـدم قسـم خـوردن بـرای شود صاحب ید قسم  باعث می

  صاحب ید وجود ندارد.
. در تعارض دو بینـه واجـب اسـت آنچـه کـه در دسـت هریـک از دو بینـه و در سـیطره و ٢

 ،١٣٨٨(ابـن قدامـه، تصرفشان است مالک شوند. و علت ملکیت، حدیث جابر بن عبدالله 
که همان صاحب ید بودن است و دلالت در سیطره و تصرف داشتن است  )٢۴۵ ص ،١٠ ج

  کند. بر ملکیت می

  . شهادت در مقابل ید٣ـ٣
. اگر کسی شهادت دهد که فلانی عبد را از زید غصب کـرده اسـت و در مقابـل، شـخص ١

دیگر شهادت دهد که آن شخص عبد را از زید خریده اسـت، در ایـن صـورت، شـهادت 
دو بـر یـک مـورد  خاطر اینکه مورد شهادت متفاوت بوده آن شود؛ به هیچ کدام شنیده نمی

وید که فلانـی عبـد را از دسـت زیـد گرفـت، در اند. ولی اگر شاهد دوم بگ شهادت نداده
کند که عبد را به زید برگردانند؛ چون ید دلیـل ملکیـت اسـت.  صورت حاکم الزام می این

  )۶٢  ص ،١٢ ج تا، (ابن قدامه، بی
. در شهادت دادن به ملکیت، جایز است که مستند آن، دیدن در دسـت کسـی یـا تصـرف ٢

و  اینکه چیزی در دست کسی دیـده شـود )٢۴۵ ص ،١٠ ج ،١٣٨٨(ابن قدامه، شخص باشد. 
حساب آید، به این دلیل است که صـاحب یـد بـودن  شهادت به عنوان مستند و دلیلِ  این به

 شود. عنوان دلیل بر ملکیت استفاده می کند و در شهادت از آن به بر ملکیت دلالت می
سـت کـه بـه مطلـق . در غیر از عبد و امه، اگر چیزی در دست کسـی دیـده شـود، جـایز ا٣

(ابـن مـودود ملکیت وی نسبت به آن شهادت داده شـود؛ چـون یـد دلیـل ملکیـت اسـت. 
  )١۴۴ ص ،٢ ج ،١٣۵۶الموصلی، 

  ید با استناد به استصحاب. ۴ـ٣
شـود؛ مثـل اینکـه  . زمانی که ید با یقین برای کسی ثابت شود، بـا حجـت احتمـالی نقـض نمی١

شـود کـه قـبلا  صورت یـد بـرای کسـی ثابـت می ای در دست شخص ثالث باشد، در این خانه
صـورت یـد ثالـث احتمـال ملکیـت دارد و ایـن احتمـال  ملکیت وی با یقین ثابت شود. در این
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تواند ید یقینی را نقض کند؛ یعنی شخصی که قبلا صـاحب یـد و مالـک بـوده بـا احتمـال  نمی
  )۴۶۶  ص ،٨  ج ،ق  ١۴٢۴ (البخاری الحنفی،شود.  ملکیت برای دیگری، آن ید و ملکیت نقض نمی

صورت جایز اسـت کـه  . در غیر از عبد و امه، اگر چیزی در دست کسی دیده شود، در این٢
به مطلق ملکیت شهادت داده شود؛ چون ید دلیل ملکیت است و در غیر عبد و امه جـایز 

(ابـن است که نسبت به مطلق ملکیت شهادت داده شود؛ چون یـد دلیـل ملکیـت اسـت. 
  )١۴۴  ص ،٢ ج ،١٣۵۶الموصلی، مودود 

. در حق شفعه، به خاطر وجود سبب ثبوت ملک و دلالت ید، ملکیت بـرای شـفیع ثابـت ٣
  )١۴  ص ،۵ ج تا، (الکاسانی، بیشود و تا آمدن مزیل، ملکیت باقی است.  می

  قاعده ید در تملک ارث. ۵ـ٣
د که آن را از پدر خـودش کن کنند و هرکدام ادعا می ای اختلاف می . دو نفر در ملکیت خانه١

شـود.  صورت خانه در ید تصرف هر کدام باشـد، مالـک آن می به ارث برده است؛ در این
  )٢٧٠  ص ،١٠ ج ،١٣٨٨(ابن قدامه، 

. دیواری در وسط زمین و رودخانه قرار دارد و هر یک از زمین و رودخانه مالک دارنـد و در ٢
از صـاحبان زمـین و رودخانـه دیـوار صورت هر یـک  دیوار وسطی اختلاف دارند، در این

(ابـن قدامـه، خاطر اینکه دیوار در یـد تصـرف هـر دو اسـت.  شوند؛ به وسطی را مالک می
اند و  علمای عامه در این مسئله طبق قاعده ید و تصرف حکم کرده )٢٨۶ ص ،١٠ ج ،١٣٨٨

  اختلافشان فقط در تشخیص مصداق ید و تصرف بوده است.

  ید در ایمان. ۶ـ٣
وسفندی در سیطره و تصرف دو نفـر باشـد و هردوطـرف ادعـا کنـد گوسـفندی کـه در اگر گ

صـورت هردوطـرف قسـم  تصرف آنان است، مال اوست و بینـه هـم نداشـته باشـند؛ در این
 ،١٣٨٨(ابـن قدامـه، شوند که در ید تصرفشـان اسـت  خوردند و هردو مالک گوسفندی می می
  شود. یل ملکیت قلمداد میعنوان دل و صاحب ید بودن به )٢٨۶  ص ،١٠ ج

  قاعده ید در عرف. ٧ـ٣
خاطر این اسـت کـه درختـان در  کنند و این حق، به . افرادی درختان را برای فروش قطع می١
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عنوان نشـانه قـدرت بـر تصـرف  ید و تصرفشان بوده است و ید در عرف لسـان فقهـاء بـه
در نتیجه، افراد حـق انتفـاع شود؛  عنوان دلیل برای ملکیت قلمداد می باشد؛ یعنی ید به می

(البخـاری الحنفـی، از درختان را داشته و افراد دیگر حق نزاع در ملکیت درختان را ندارنـد. 
  )۴۶۶  ص ،٨ ج ،ق ١۴٢۴

ای که در دست دیگـری اسـت  . ید دلیل ملکیت است وطبق عرف اگر کسی نسبت به برده٢
خاطر  صورت قول ذوالید مقدم است؛ بـه ادعا کند، ولی ذوالید برای خود ادعا کند، در این

  )٢١٧  ص ،۴ ج ،١٣١٣(فخرالدین، اینکه ید دلیل ملکیت است. 

  عبد و امه. ٨ـ٣
صـورت  توانـد خـودش را معرفـی کنـد، در این کـه نمی . کسی ادعای ملکیت کنیزی را بکند١

  )٢٧٠  ص ،١٠  ج ،١٣٨٨(ابن قدامه، خاطر اینکه ید دلیل ملکیت است.  شود؛ به مالک کنیز می
. اگر کسی ملکیت طفلی را که در تصرفش است، ادعا کند و طفل هـم نتوانـد خـودش را ٢

نکه یـد دلیـل ملکیـت خاطر ای شود؛ به صورت شخص مالک طفل می معرفی کند، در این
  )٢٧٠  ص ،١٠ ج ،١٣٨٨(ابن قدامه، است. 

شود که در فقه عامه برای قاعده یـد بـاب خاصـی  از آنچه مطرح شد، معلوم می نتیجه:
عنوان  لای کتب فقهی مطرح شده است و از آن به قرار داده نشده است، ولی این قاعده در لابه

صورت مفصل به آن پرداخته شد  دلیل، به مینشود؛ و به ه دلیل در اثبات ملکیت استفاده می
صورت مستقیم مثلا  اثبات برسد که فقه عامه از قاعده ید بیگانه نیست؛ بعضی از آنان به تا به

عنوان دلیل بـرای ملکیـت  صورت غیرمستقیم از قاعده ید به و بعضی به »لان اليد دليل الملک«
عنوان قاعده مسلّم فقهی در فقه عامه مطرح کرد  هتوان قاعده ید را ب اند. در نتیجه می بهره برده

  و در مسائل فقهی و اصولی و دیگر مسائل از آن استفاده نمود.

  در حیات پیامبر زهرا . اثبات ید حضرت۴
بخشیدند؛ یعنی ایـن ملـک در سـلطه و  در حیات خویش فدک را به حضرت زهرا پیامبر

  بوده است و در کتب و روایات معتبر عامه نیز به این اذعان شده است: سیطره حضرت زهرا
عقیل بن حسین به ما خبر داد، گفت: علی بن حسین به ما خبر داد، گفت:  روایت اول:

محمد بن عبیدالله برایمان حدیث کرد، گفت: ابومروان عبدالملک بن مـروان، قاضـی شـهر 
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هفت، برایمان حدیث کرد، گفـت: عبداللـه در آنجا در سال سیصد و چهل و  رسول خدا
حـدب، بن مُنیع برایمان حدیث کرد، گفت: آدم برایمان حدیث کرد، گفت: سفیان از واصل اَ 

ـهُ ﴿از عطاء، از ابن عباس حدیث کرد که گفت: وقتی خداوند آیه  نـازل را  ﴾وَآتِ ذَا الْقُـرȌَْ حَقَّ
فاطمه کرد، رسول خدا

خاطر صـله رحـم  و بخشید، و این بـهرا فراخواند و فدک را به ا 
  )۵٧٠  ص ،١ ج ،ق ١۴١١(حسکانی،  بود.

نقـل  بزار و ابویعلی، ابن ابی حاتم و ابـن مردویـه از ابوسـعید خـدری روایت دوم:
ـهُ ﴿اند که گفت: هنگامی که آیه  کرده فاطمـه را  نازل شـد، رسـول خـدا ﴾وَآتِ ذَا الْقُرȌَْ حَقَّ

  .فراخواند و فدک را به او عطا کرد
وَآتِ ذَا القُْرȌَْ ﴿روایت کرده است که گفت: وقتی آیه  ابن مردویه از ابن عباس روایت سوم:

هُ  فدک را به فاطمه نازل شد، رسول خدا ﴾حَقَّ
  )١٧٧  ص ،۴  ج ،ق  ١۴٠۴(سیوطی، بخشید.  

روایـت شـده اسـت کـه  خدااز ابوسعید خدری، از اصحاب رسول  روایت چهارم:
(دروزه، نازل شد، پیامبر فدک را به فاطمه عطا کـرد و آن را بـه او تسـلیم نمـود.  1چون این آیه

  )٣٨٣  ص ،٣ ج ،ق ١۴٠۴
گفتم: آیا رسـول خـدا فـدک را بـه  ب گوید: به امام صادقغلِ بن تَ  ابان روایت پنجم:

هُ ﴿آیه بخشید؟ فرمود: آن را وقف کرده بود، پس خداوند  فاطمه را نازل  ﴾وَآتِ ذَا الْقُرȌَْ حَقَّ
کرد، رسول خدا حق او را به او عطا کرد. گفتم: رسول خدا به او عطاکرد؟ فرمود: بلکـه خـدا 

  )٢٨٧  ص ،٢ ج ،١٣٨٠(عیاشی، به او عطا کرد. 
برای استناد به این روایات لازم است که روایات به صورت کلی از جهت سند و دلالـت 

  بررسی شوند:
  ررسی اسناد روایات:ب

انـد و ایـن سـه  روایات مذکور از ابوسعید خدری، ابن عباس و ابان بن تغلب نقـل کرده
  کنند. ها اعتماد می شخصیت از راویان مشهور عامه است که به آن

روایات از جهت سند مورد اعتماد است. و مامون نیز به خاطر اسـتناد بـه ایـن روایـات 
  )٣٨٣  ص ،٣ ج ،ق  ١۴٠۴(دروزه، بر گرداند.  فدک را به اهل بیت

                                                           
هُ ﴿. ١   .﴾وَ آتِ ذَا الَْقُرȌْ حَقَّ
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  بررسی دلالی:
 فدک را به حضرت زهرا اند، گواهی شده که پیامبر طبق روایاتی که عامه نقل کرده

  ای در صحت این احادیث وجود ندارد. بخشیدند و هیچ شبهه
  اشکال:

دم عنوان یک اصل عملی جاری است؛ چراکه اصل اولیـه عـ در بحث فدک، استصحاب به
بوده و حال درخصوص اینکه آیا پس از آن، فدک به ملکیـت  ملکیت فدک برای حضرت زهرا

ایشان درآمده یا خیر، شک داریم. براساس قاعده استصحاب، حکم عـدم ملکیـت سـابق بـاقی 
  مالک فدک نخواهند بود. پس از رحلت پیامبر ماند و در نتیجه، حضرت زهرا می

  جواب:
هدیه شده بـود و در  به حضرت زهرا مه فدک در زمان پیامبر. در نظر امامیه و عا١

  استدلال فوق به آن اشاره شد.
مالـک فـدک  پیش از رحلت پیامبر . بر فرض محال که ادعا شود حضرت زهرا٢

اند، یا اینکه مالکیت ایشان در حال حاضر قابل اثبات نیست؛ در پاسخ بـه ایـن  نبوده
لتی، میان قاعده ید که بر ملکیـت دلالـت دارد و توان گفت که در چنین حا فرض می

دهـد؛ در ایـن  ملکیت) تعـارض رخ می اثباتِ  امکانِ  ملکیت (عدمِ  عدمِ  استصحابِ 
در ؟ شـود دو اصـل، مقـدم می یک از این شود که کدام تعارض، این پرسش مطرح می

صورت یک اصل مستقل و مدون مطرح نشده است، بـا ایـن  به» ید«فقه عامه، قاعده 
طور گسـترده و  های فقها، کاربرد این قاعده به های فقهی و استدلال حال، در پژوهش
، حکم استصحاب نیز مورد توجه »ید«شود. همزمان با اعمال قاعده  ضمنی دیده می

گیرد، حتی اگر نامی از آن برده نشود. نکته مهم این است کـه در مـواردی کـه  قرار می
دهنـد.  را بر استصـحاب تـرجیح می» ید«ها قاعده هردو قاعده قابل اعمال باشند، فق

  جهت تبیین این مسئله، در ادامه دو مثال کاربردی از این موارد آورده خواهد شد:
کند که ده سال مالک یک اسب است و بـرای اثبـات ایـن ادعـا،  شخصی ادعا می. ١

قـع شود که اسب در وا دهد. اما بعدها مشخص می شهود و دلایلی (بینه) ارائه می
کمتر از ده سال در اختیار و تصرف او بوده است. در چنـین شـرایطی، باتوجـه بـه 

چنـان در تصـرف همـان  اینکه تصرف (ید) دلیل بر مالکیت است، اگر اسـب هم
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تری نسـبت بـه آن  شخص باقی بماند و هیچ شخص دیگری ادعای مالکیت قـوی
ال حاضـر آن نداشته باشد، مالکیت اسب متعلق به همان شخصی است که در حـ

  )١٧٠ ص ،١٠  ج ،١٣٨٨(ابن قدامه،  را در اختیار دارد.
اولویـت » استصـحاب«در این مسئله، قاعده ید (یعنی تصرف و در اختیار داشتن) بر 

حاضر آن را در تصرف دارد. اگـر  دارد. بنابراین، اسب متعلق به کسی است که در حال
دیگـر  شـخصِ  مالکیـتِ  عدمِ  بخواهیم طبق استصحاب عمل کنیم، باید استصحابِ 

(کسی که اسب دست اوست) را جاری کنیم، اما چون این استصحاب جاری نشـده، 
  شود که در این استدلال، اولویت با قاعده ید بوده است. مشخص می

. کسی ملکیت طفلی را که در تصرفش است، ادعا کند و طفل هم نتوانـد خـودش ٢
خاطر اینکـه یـد  شـود؛ بـه طفل میشخص مالک  را معرفی کند در این صورت آن

  )٢٧٠  ص ،١٠  ج ،١٣٨٨(ابن قدامه، دلیل ملکیت است. 
تواند خودش را معرفی کند، برای کسی است که طفل در  در این استدلال طفلی که نمی

شـد و در  زیر دستش باشد و علت این ملکیت به خاطر ید است و الا استصحاب جاری می
شـد  شد؛ یعنـی گفتـه می ت و ید وی بود، مالک نمیشخصی که طفل زیر دس صورت آن این

در نتیجه طبق مبنای عامه در تقدم قاعده یـد بـر  که قبلا مالک نبوده و الان نیز مالک نیست.
مالک فدک است؛ چون قبل از رحلـت پیـامبر فـدک در یـد و  استصحاب، حضرت زهرا

خاطر اینکه با هـیچ  هتصرف حضرت بوده و بعد از رحلت نیز این ملکیت استمرار داشت؛ ب
توان گفت که گرفتن فدک  یک از اسباب نقل و انتقال به دیگری منتقل نشده بود. درنتیجه می

  طبق مبنای خود عامه نیز غاصبانه بوده است. توسط خلیفه از حضرت زهرا

  . نتیجه۵
که جایگاه ای  استدلال در این نوشتار بر پایه اثبات قاعده ید در فقه عامه استوار است؛ قاعده

مستحکمی در میان فقهای عامـه دارد. سـپس ایـن قاعـده، بـرای اثبـات مالکیـت حضـرت 
کار گرفته شده اسـت. بـا توجـه بـه تـداوم ایـن یـد و تقـدم آن بـر قاعـده  بر فدک به زهرا

استصحاب در هرگونه تعارض احتمالی، و با اتکا به مبانی خود عامه، مالکیت حضـرت بـر 
    .گردد فدک به وضوح اثبات می
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